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  دانشگاه الزهرا(س) »تحقيقات علوم قرآن و حديث«پژوهشي  ـ فصلنامه علمي
   32 ياپي، پ1395، زمستان 4شماره  زدهم،يسال س

  
  
  »تسخين الماء في الشمس«بررسي سندي و متني روايات 
  
  1مقدم يمحمدتق
  2پيروزفرسهيلا 

  
Doi:	10.22051/tqh.2017.8738.1139 

  27/11/1394 تاريخ دريافت:
	11/02/1395 تاريخ تصويب:

  چكيده
شود كه به منع وضـو بـا آبـي كـه      در منابع حديثي، رواياتي يافت مي

الْمَـاءُ الَّـذِي «توسط خورشـيد داغ شـده باشـد، دلالـت دارد. ازجملـه      
ـــمْسِ لاَ  ـــئُوا بــِـهِ وَ لاَ تَـغْتَسِـــلُوا بــِـهِ وَ لاَ تَـعْجِنــُـوا بــِـهِ فَإِنَّـــهُ يُسَـــخَّنُ فيِ الشَّ تَـوَضَّ

ويـژه   حديثي نسبتاً مشهور است كه بر زبان مسلمانان بـه » يـُورِثُ الـْبرََصَ 
ــاي فقهــي احكــام     ــوده و مبن ــديمي جــاري ب ــان ق ــا و طبيب ــان فقه مي

ق نقـل  قرارگرفته است. در اين مقاله با جستجو در منابع فريقين، طري ـ
كـارگيري قواعـد و معيارهـاي     گـاه بـا بـه   اين حـديث پيگيـري و آن  

هاي موجود، سند و راويـان حـديث    حديث شناختي و واكاوي قرينه
يـك    شده كه هـيچ   مزبور به محك نقد كشيده و در نتيجه نشان داده

از طرق اين حديث خـالي از ضـعف نيسـت. بـا ايـن حـال بـا فـرض         
                                                 

  (نويسنده مسئول) فردوسي مشهد قرآن و حديث دانشگاه. دانشجوي دكتراي علوم 1
hashem.andisheh@gmail.com 

  spirouzfar@um.ac.ir                 مشهد يدانشگاه فردوسگروه علوم قرآن و حديث  دانشيار. 2
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به تحليل محتـوايي آن بـا   » ص«ويصدور حديث از سرچشمه علم نب
توجه به مباني فقه الحديثي، منابع پزشكي معتبر و طب قديم و جديد 

شـده اسـت كـه بـه فـرض صـدور،        پرداخته و بالاخره نتيجـه گرفتـه   
 .ضيه يا منطقه خاص صادق خواهد بودروايت در ق

 
  . وضو، برص، تسخين الماءهاي كليدي:  واژه

	
  مقدمه

دومين منبـع معتبـر اسـتنباط احكـام شـرعي پـس از قـرآن از جايگـاه         عنوان   حديث به
اي در ميان مسلمانان برخوردار است. مسلمانان پرداختن بـه حـديث را از همـان دوران     ويژه

صدور در دستور كار خود قرار داده و اين حركت با نقد و پـالايش احـاديثي كـه در طـول     
نون به دست ما رسيده، همراه بـوده اسـت.   دست شده و اك به  ها توسط گذشتگان دست  قرن

فهم دلالـت مـتن حـديث پـس از اثبـات صـدور آن نيـز گـام مهـم بلكـه هـدف نهـايي در             
شناسـي و فـرورفتن در بطـون     آيد. اين مهم با مطالعـه رجـال   هاي حديثي به شمار مي بررسي

 ستيابي است.د  هاي زباني و متني و ساير قرائن تا حدي قابل حديث و بهره گرفتن از دلالت

منسوب است كـه بـا تعـابير متفـاوت در     » ص«در ميان احاديث، حديثي به پيامبر اكرم 
اي از منابع حديثي شيعه و سني ورود يافته كه بر اساس آن از وضو و غسل با آبي كه با  پاره

الَّـذِي الْمَـاءُ «شـود:   حرارت خورشيد داغ شده باشد، منع گرديده؛ زيرا باعث ابتلا به برص مي
ــبرََصَ  ــهِ فَإِنَّــهُ يـُـورِثُ الْ ــهِ وَ لاَ تَـعْجِنـُـوا بِ ــئُوا بـِـهِ وَ لاَ تَـغْتَسِــلُوا بِ ــمْسِ لاَ تَـوَضَّ ــه در   ؛»يُسَــخَّنُ فيِ الشَّ ــي ك آب

شود، با آن وضو نسازيد، خود را با آن نشوييد و با آن، آرد خميـر نكنيـد؛ زيـرا      آفتاب داغ
  شود. برص ميموجب 

اتي وجود دارد كه وضو با چنين آبي را جايز دانسته است. سؤال مطرح در مقابل، رواي
كنندگي خورشيد، وضو و يا غسل با آبي كه  اين است كه چرا با وجود خاصيت ضد عفوني

توسط خورشيد داغ شده، مستلزم بيماري باشـد؟ چـه خصوصـيتي در چنـين آبـي اسـت؟ و       
  برص در اين روايت به چه معناست؟
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ن جستجوي روايت در منابع حديثي فريقين و سپس به فرض صـدور  در اين مقاله ضم
و سـپس بـراي رسـيدن بـه       از روايـت ارائـه   شود كه فهم صحيحي آن از معصوم، تلاش مي

  هدف نهايي، مصاديق آن در علم طب قديم و جديد بررسي گردد.
  

  نظر در منابع شيعه . حديث مورد1
اسـت و سـپس    كافيترين منابع حديثي شيعه كه اين روايت در آن آمده، فروع  كهن 

  نقل كرده است:» دخول الحمام و الاغسال«هاي  در باب تهذيبشيخ طوسي آن را در 
سَينِْ الْفَارسِِـيِّ عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ « جَعْفَـرٍ عَـنْ إِسمْاَعِيـلَ علی بْنُ ابراهيم عَنْ أبَيِهِ عَنِ الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحُْ

نُهُ الشَّـمْسُ لاَ تَـوَضَّـئُوا بـِهِ »: «ص«بْنِ أَبيِ زʮَِدٍ عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ (ع) قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهَِّ  الْمَاءُ الَّذِي تُسَخِّ
، 1364؛ طوسـي،  532، ص2، ج1361(كليني، ».  وَ لاَ تَـغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَـعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الـْبرََص

  )380، ص1ج
هاي حديثي متأخر شيعه ماننـد: وسـايل    بعدها حديث مزبور از همين طريق به مجموعه

يافته است. علاوه بر منابع حديثي و فقهي، در منابع طبي نيز به اين  الشيعه و چهل حديث راه 
  روايت استناد شده است.

بـا سـند و الفـاظ متفـاوت ولـي مضـمون        ايـن حـديث را   الإستبصـار شيخ طوسي در   
ـدُ بـْنُ عَلـِيِّ بـْنِ «كنـد:   به صورت زيـر نقـل مـي   » ع«مشترك از امام موسي كاظم فأََمَّـا مَـا رَوَاهُ محَُمَّ

ـدِ بـْنِ عِيسَـى الْعُبَيْـدِيِّ عَـنْ دُرُسْـتَ عَـنْ إِبْــراَهِيمَ بـْنِ عَبْـدِ الحَْمِيـدِ عَـنْ أَبيِ الحَْ  سَـنِ (ع) قـَالَ: محَْبُوبٍ عَنْ محَُمَّ
ʮَ حمُـَيرْاَءُ مَـا هَـذَا فَـقَالـَتْ «دَخَلَ رَسُولُ اللهَِّ (ص) عَلـَى عَائِشَـةَ وَ قـَدْ وَضَـعَتْ قُمْقُمَتَهَـا فيِ الشَّـمْسِ فَـقَـالَ: 

كراهـت  شيخ نوشته است: و منظور از ». أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَـقَالَ لاَ تَـعُـودِي فَإِنَّـهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ 
  )412، ص1، ج1365در اين حديث، حرمت (استفاده از آب گرم) نيست. (طوسي، 

از أبي القاسم جعفر بن محمـد از پـدرش    الإستبصارشيخ طوسي در جاي ديگر كتاب 
كنـد كـه    از سعد بن عبداالله از حمزة بن يعلـى از محمـد بـن سـنان از امـام صـادق نقـل مـي        

، 1365(طوسـي،  ». آفتاب گرم شـده، اشـكالي نـدارد   وضو گرفتن با آبي كه در «فرمايد:  مي
  )412، ص1ج
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تري آمـده اسـت.    شهيد اول، به عنوان چهل حديث، سند كامل» الاربعون«در ترجمه  
كنـد كـه ايـن     ايشان روايت را از شيخ صدوق و هشت راوي قبل از شـيخ صـدوق بيـان مـي    

  روات با سند زير آمده است: 
لدين أيضا عن جده الامام النسابه فخرالدين أبي الحسـن  أخبرني به السيد الامام عميد ا 

علي بن الأعرج الحسيني عن السيد العلامه النسابه جلال الدين ابي القاسـم عبـد الحميـد بـن     
فخار عن والده عن السيد النسابه جلال الدين عبد الحميد بن التقـي عـن السـيد الامـام ضـياء      

رتضي بـن الـداعي الحسـيني الـرازي عـن الشـيخ       الدين الراوندي عن السيد شرف الساده الم
الفقيه العلامه أبي عبداالله جعفربن محمد بن أحمد بن العباس الدوريستي عن الشيخ الصدوق 

عَلـِيُّ بـْنُ إِبْــراَهِيمَ عَـنْ أبَيِـهِ أبي جعفر محمد بن بابويه القمي عن السيد حمزه بن محمد القزويني: 
سَـينِْ الْفَارسِِـيِّ عَـنْ سُـلَيْمَانَ بـْنِ جَعْفَـرٍ عَـنْ إِسمْاَعِيـلَ  (ابي اسحاق ابراهيم ابن هاشم) عَنِ  الحَْسَنِ بْنِ أَبيِ الحُْ

الْمَـاءُ الَّـذِي يُسَـخَّنُ فيِ الشَّـمْسِ »: «ص«قَالَ: قـَالَ رَسُـولُ اللهَِّ » ع«بْنِ أَبيِ زʮَِدٍ السكوني عَنْ أَبيِ عَبْدِ اللهَِّ 
  )24، ص1407(شهيد اول، ». تَـغْتَسِلُوا بِهِ وَ لاَ تَـعْجِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ  لاَ تتَوَضَّئُوا بِهِ وَ لاَ 

از ميان محدثان متأخر، شيخ حر عاملي در وسايل الشيعه در چنـد بـاب ازجملـه بـاب      
و محمدباقر مجلسي، اين حديث را عيناً از تهذيب نقل كرده اند. (حر عاملي، » كراهه الماء«

  )30، ص81، ج1403؛ مجلسي، 207، ص1، ج1412
  

  . بررسي احوال راويان حديث در منابع شيعه1-1
يك راويان در منابع رجـالي شـيعه (بـه خصـوص رجـال ثمانيـه) بيشـتر         با بررسي يك 

اند.  توثيق شده» حسنِ بنِ أَبيِ الحْسينِ الفْاَرِسي«جز   راويان فروع كافي، تهذيب و استبصار به
  )412، ص1، ج1365و  380، ص1، ج1364؛ طوسي،  532، ص2، ج1361(كليني، 

، 1، ج1416كنـد (نجاشـي،    ا عنوان ابن ابي الاسـحاق يـاد مـي   نجاشي از اين شخص ب 
و تعديل نشـده اسـت. شـهيد ثـاني در مـورد        يك از منابع رجالي جرح ) كه در هيچ243ص

نويسد: و هو ابن أبي منصور واقفي غيـر موثـق. (شـهيد ثـاني،     مي» درست«راوي ديگر يعني 
د آن واضـح نيسـت؛ چـون    نويسـد: سـن   و محقق حلي ذيل روايت مـي  )245، ص2، ج1419

  )40، ص1، ج1364حلي،   ابراهيم بن عبدالحميد و درست واقفي هستند. (محقق
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كند ولي در سند بين شيخ و علي  روايت را نقل مي تهذيبشهيد اول با آنكه از كتاب 
هـاي موجـود از   كـه در نسـخه   آورده است، درحـالي  بن ابراهيم، حمزه بن محمد قزويني را 

ن واسطه از علي بـن ابـراهيم ايـن حـديث را نقـل كـرده اسـت. (طوسـي،         تهذيب، شيخ بدو
  )380، ص 1، ج 1364
جـز    (در كتاب چهل حديث) همه موثق و ممدوح اند به» ع« راويان طريق امام صادق 

) 24، ص1407فخرالدين أبي الحسن علي بن الأعرج الحسيني كه مجهول است (شهيد اول، 
وي وارد نشـده اسـت و در مـورد ضـياءالدين الراونـدي و       و در منابع رجالي مدح و ذمي از

شرف الساده المرتضي بن الداعي الحسيني الرازي مطلب روشني كه حـاكي از توثيـق آنـان    
نويسد: السيد ضياءالدين  باشد، نيامده است جز  اين كه ابن شهرآشوب در مورد راوندي مي

اطين الـدين و الملـة، از ضـياءالدين    الراوندي الذي يروي جمع كثير من المشايخ الأجلة وأس
ــالي    ــيوخ ع ــادي از ش ــع زي ــدي جم ــرده    راون ــت ك ــن رواي ــان دي ــدر و بزرگ ــن   ق ــد. (اب ان

  )69، ص1، ج1380شهرآشوب،
  ه طريق روايت در منابع شيعهنمودار س

  رسول خدا(ص)
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 

 امام كاظم (ع)
 (استبصار)

 
 

 ابراهيم بن عبدالحميد
 درست

 محمد بن عيسي
 علي محبوبمحمد بن 

 امام صادق(ع)
 (فروع كافي و التهذيب)

 
 

 اسماعيل بن زياد سكوني
 سليمان بن جعفر

 ابي الحسين فارسي حسن بن
 ابراهيم بن هاشم
 علي بن ابراهيم

 امام صادق (ع)
 (چهل حديث)

 
 سليمان بن جعفر        اسماعيل بن زياد سكوني

 ابراهيم بن هاشم    حسن بن ابي الحسين فارسي
 حمزه بن محمد قزويني            علي بن ابراهيم
 ابي عبداالله...الدرويستي                شيخ صدوق

 ضياءالدين راوندي             شرف الساده رازي
 عن والده                             بن التقي جلالدين

 الاعرج فخرالدين             بن فخار جلال الدين
 سيد عميد الدين                                 الحسيني
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  . واكاوي متن حديث در منابع شيعه1-2
  شده است: متن اين حديث در منابع شيعي به دو صورت نقل 

  فرمودند:» ص«پيامبر اكرم»: ع«از امام صادق -1
، »وَ لاَ تَـغْتَسِلُوا بـِهِ وَ لاَ تَـعْجِنـُوا بـِهِ فَإِنَّـهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ الْمَاءُ الَّذِي يُسَخَّنُ فيِ الشَّمْسِ لاَ تَـوَضَّئُوا بِهِ «

با آبي كه توسط خورشيد گرم شده، وضـو نگيريـد و غسـل نكنيـد و بـا آن خميـر درسـت        
، 1ج، 1364؛ طوسـي،  532، ص2، ج1361شـود. (كلينـي،    نكنيد؛ چراكه باعـث بـرص مـي   

  )380ص
  كند كه: نقل مي» ع«امام كاظم -2
ــمْسِ فَـقَـالَ: » ص«دَخَـلَ رَسُــولُ اللهَِّ   ʮَ حمُــَيرْاَءُ مَـا هَــذَا «عَلـَى عَائِشَــةَ وَ قـَدْ وَضَــعَتْ قُمْقُمَتَهَـا فيِ الشَّ

بر عايشه وارد شـد،  » ص«، پيامبر»فَـقَالَتْ أَغْسِلُ رَأْسِي وَ جَسَدِي فَـقَالَ: لاَ تَـعُودِي فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 
را در زير آفتاب قرار داده، فرمود: اي حميـرا (عايشـه)، ايـن چيسـت؟ عايشـه      اي  ديد قمقمه

فرمود: اين كار را نكن؛ چراكـه باعـث   »  ص«گفت: براي شستشوي سر و بدنم است، پيامبر
  )412، ص1، ج1365شود. (طوسي،  برص مي

با اندك تفاوت در متن، مضمون كلي هر دو حديث يكي است يعني هر دو اسـتفاده   
  ي كه توسط خورشيد گرم شده را نهي كرده است.از آب
  صـورت عـام بـوده و فـرد خاصـي مـورد        نهـي بـه   » ع«در حديث منقول از امام صـادق

بـه  » ص«نهي خاص و خطاب پيامبر اكـرم » ع«خطاب قرار نگرفته ولي در حديث امام كاظم
  عايشه است.

 ولـي در  نهي از وضو، غسـل و خميـر درسـت كـردن اسـت      » ع«در حديث امام صادق
  فقط از شستن سر و بدن نهي شده است.» ع«حديث امام كاظم

 گونه بيان  جزئياتي ديگر آمده است: علت صدور حديث اين» ع«در حديث امام كاظم
شده است: عايشه (قمقمه) ظرفي را پر آب كرده و در آفتاب قرار داده بـود تـا بـا آن سـر و     

  ، از آن كار نهي كرد. آن را ديد» ص«بدنش را شستشو دهد، وقتي پيامبر
اين روايات با روايت ديگري كه شـيخ طوسـي در التهـذيب آورده و در آن وضـو بـا      

عـن أبي عبـد اللهَّ عليـه السّـلام قـال: لا ϥس ϥن «اشكال دانسته، در تعارض اسـت:   چنين آبي را بي
  .»يتوضّأ ʪلماء الَّذي يوضع في الشّمس
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ي كه توسط خورشيد گرم شده، اشكال ندارد. فرمود: وضو گرفتن با آب» ع«امام صادق
  )366، ص1، ج1364داند. (طوسي،  شيخ طوسي اين حديث را مرسل مي

  
  نظر در منابع اهل سنت . حديث مورد2

 موطـا ابـن حنبـل و    مسـند ، صحاح ستهترين منابع اهل سنت مانند:  اين حديث در مهم 
دارقطنـي   سـنن )، 6، ص1بيهقـي(ج   السـنن الكبـري  مالك نيامده است ولي در كتبي مانند: 

، 2كنـاني (ج  عـراق  ابـن  تنزيه الشـريعه )، 176، ص2عقيلي (ج الضعفاء الكبير)، 38، ص1(ج
 مجمـع الزوائـد  )، 41(ص النكـت البـديعات  )،  8شـوكاني (ص   الفوائد المجموعـه )، 69ص

  ) آمده است. 126، ص3(ابن حجر، ج  لسان الميزان) و 214، ص2هيثمي (ج
اين حديث در مرحله اول از سه صحابه يعني عمر بن الخطاب، عايشه و  راويان اصلي 

انس بن مالك است، پس بررسي خود را روي متن و سند روايت در كتـب السـنن الكبـري    
بيهقي، سنن دارقطني و الضعفاء الكبير عقيلي محـدود و متمركـز خـواهيم سـاخت؛ چراكـه      

  است:راويان همه منابع فوق در اين سه كتاب جمع شده 
ثَـنَا «عمر بن خطاب:   -1 ثَـنَا دَاوُدُ بـْنُ رُشَـيْدٍ حَـدَّ ثَـنَا إِبْــراَهِيمُ الحْـَرْبىُِّ حَـدَّ ثَـنَا أبَوُسَهْلِ بـْنُ زʮَِدٍحَـدَّ حَدَّ

ــانَ بــْنِ أزَْهَــرَأَنَّ عُمَــرَ بــْنَ الخَْطَّــابِ  ثَنىِ صَــفْوَانُ بــْنُ عَمْــروٍ عَــنْ حَسَّ لاتَـغْتَسِــلُوا «قــَالَ:  إِسمْاَعِيــلُ بــْنُ عَيَّــاشٍ حَــدَّ
كه باعـث   ، با آبي كه با آفتاب گرم شده، شستشو نكنيد؛ چون»ʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 

  )38، ص1، ج1424شود. (دارقطني،  برص مي
انس بن مالك: أنبأنا ابوالحسن العتيقي حـدثنا يوسـف بـن الـدخيل حـدثنا العقيلـي        -2

شعيب حدثنا اسماعيل بن عبداالله بـن زراره حـدثنا علـي بـن هاشـم الكـوفي       حدثنا صالح بن 
». لاتَـغْتَسِلُواʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يـُورِثُ الـْبرََصَ «يقول: » ص«االله حدثنا سواده عن انس انه سمع رسول

  )176، ص2، ج1429(عقيلي، 
حديث منقول از عايشه به پنج طريق آمده است كه سند و متن آن به شـرح   :عايشه -3

  زير است:
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  طريق اول
ثَـنَا أبَوُسَعِيدٍ ابـْنُ الأَعْـراَبىِِّ  سَـينِْ أَخْبرʭَََ أبَوُمحَُمَّدٍعَبْدُاللهَِّ بْنُ يوُسُفَ بْنِ أَحمَْدَ الأَصْبَهَانىُِّ حَدَّ  أَخْـبرʭَََ أبَوُالحُْ

ثَـنَا سَـعْدَانُ  محَُمَّدِ بْنِ عَبْدِاللهَِّ بْنِ بِشْراَنَ الْعَدْلُبيِ بَـغْدَادَي أَخْبرʭَََ إِسمْاَعِيلُ بْنُ محَُمَّدٍ الصَّـفَّارُ قـَالَ عَلِىُّ بْنُ  حَـدَّ
ثَـنَا خَالِدُ بْنُ إِسمْاَعِيلَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنَْ  ابيِهِ عَنْ عَائِشَةَ رَضِـىَ  ُ عَنْهَـا قَالـَتْ: أَسْـخَنْتُ  بْنُ نَصْرحٍَدَّ اللهَّ

ـــمْسِ، فَـقَـــالَ النَّـــبىُِّ  ــي، ». لاتََـفْعَلِـــى ʮَحمُــَـيرْاَءُ فَإِنَّـــهُ يــُـورِثُ الْـــبرََصَ »: «ص«مَـــاءً فىِ الشَّ ، 1، ج1404(بيهقـ
  )69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 6ص

  طريق دوم
ابنُ علـيٍّ بـنُ زكـرʮ أنبـأʭ علـي بـن محمد بـن بشـران أنبـأʭ أنبأʭ محمدُ بنُ عبدِالله ابن نصرٍ أنبأʭ عبدُالِله 

اسماعيلُ بنُ محمدٍ الصفار حـدّثنا سـعدانُ بـنُ نصـر حـدّثنا خالـدُ بـنُ اسماعيـلَ عـن هشـام بـن عـروه عـن أبيـه 
  )69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 6، ص1، ج1404. (بيهقي، 1: ...عن عايشه قالت

  طريق سوم
حمد الأنصاري أنبأʬ ʭبت بـن بنـدار أنبـأʭ أبـو حامـد احمـد بـن محمد القاضـي حـدثنا أنبأʭ المبارك بن ا

الدارقطني حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حدثنا احمد بن عبيد حدثنا ʭصح بن الهيثم بن عدي عن هشام 
؛ ابــن عــراق كنــاني، 7، ص1، ج1404... . (بيهقــي،  »ص«بـن عـروه عـن أبيـه عــن عايشـه عـن النـبي

  )69، ص 2ج ،1399
  طريق چهارم

أنبــأʭ ابــن عبــد الخــالق أنبــأʭ أبــو طــاهر بــن يوســف أنبــأʭ محمد بــن عبــدالملك حــدثنا علــي بــن عمــر  
حدثنا محمد بن الفتح القلانسي حـدثنا محمد بـن الحسـن أبـو سـعيد البـزاز حـدثنا عمـر بـن محمد الأعسـم حـدثنا 

أن يتوضـأ ʪلمـاء المشـمس أو يغتسـل » ص«Ĕـي رسـول الله«فليح عن الزهري عن عروه عن عايشـه قالـت: 
  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني،  8، ص1، ج1404(بيهقي، ». به وقال: إنه يورث البرص
  طريق پنجم

أنبـــأʭ محمد بـــن أبي طـــاهر أنبـــأʭ أبـــو محمد الجـــوزي عـــن أبي الحســـن الـــدارقطني عـــن أبي حـــاتم بـــن حبـــان 
الصــائغ حــدثنا نــوح بــن الهيــثم حــدثنا وهــب بــن وهــب عــن حــدثنا عمــر بــن ســنان حــدثنا احمــد بــن الفضــل 

مـاء في الشـمس فقـال: لا تعـودي » ص«أسـخنت لرسـول الله«هشام بن عروه عن أبيه عن عايشه قالـت: 
  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 8، ص1، ج1404(بيهقي، ». ʮ حميراء فإنه يورث البرص

                                                 
ــدارد:  1 ــمْسِ، فَـقَــالَ النَّــبىُِّ  . مــتن روايــت عــين قبــل اســت و تفــاوتي ن (ص): لاتََـفْعَلِــى ʮَحمُــَيرْاَءُ أَسْــخَنْتُ مَــاءً فىِ الشَّ

 .فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ 

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 147   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

  نمودار اسناد حديث از اهل سنت
  االله (ص) رسول

  
  

  عايشه  انس         عمر                                                    
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

 
  اسانيد حديث موردنظر در منابع اهل سنت . بررسي2-1

» ص«كه در نمودار نشان داده شد، اين حديث توسط سه صحابي از پيـامبر اكـرم   چنان
  شده است: نقل

اي ديگـر بـه دسـت     طريق اول با عمر بن خطاب آغاز و توسط حسان بن ازهر و عـده  
  )38، ص1، ج1421رسد. (دارقطني،  ابوسهل بن زياد مي
شده و سپس به دست سواده و ديگـران بـه    نس بن مالك صحابي شروع طريق دوم با ا
  )176، ص2، ج1429رسد (عقيلي،  ابوالحسن العتيقي مي

شاخه شده و بـا   طريق سوم با عايشه شروع و سپس توسط عروه نقل و پس از او شاخه 
بـن  طرق متعدد و افراد زياد به دست ابو محمد بن اصـبهاني، محمـد بـن عبـداالله، المبـارك      

؛ ابـن  7و  6، ص1، ج1404رسـد. (بيهقـي،   احمد، ابن عبد الخالق و محمد بن أبي طاهر مـي 

 )1طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 خالدبن اسماعيل
 سعدان بن نصر
 اسماعيل بن صفار

 ابوالحسين بن بغدادي
 ابوالسعيد بن الاعرابي
 ابومحمد بن اصبهاتي

 )2طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 خالدبن اسماعيل
 سعدان بن نصر
 اسماعيل بن صفار
 علي بن محمد
 عبداالله بن زكريا
 محمدبن عبداالله

 )3طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 الهيثم بن عدي
 احمدبن عبيد
 محمدبن الفتح
 الدارقطني

 ابوحامد قاضي
 ثابت بن بندار

 المبارك بن احمد

 )4(طرق 

 عروه
 الزهري
 فليح

 محمدالاعسم
 محمدبن الحسن
 الفتح القلانسي
 علي بن عمر

 محمدبن عبدالملك
 ابوطاهر بن يوسف
 ابن عبدالخالق

 )5طرق (

 عروه
 هشام بن عروه
 وهب بن وهب
 نوح بن الهيثم
 احمد بن الفضل
 عمربن سنان

 ابي حاتم بن حبان
 الدارقطني

 ابومحمد الجوزي
 محمدبن ابي طاهر

 سواده

 علي بن هاشم
 اسماعيل بن عبداالله
 صالح بن شعيب

 العقيلي
 يوسف بن الدخيل
 ابوالحسن العتيقي

 ن ازهر

 ن عمرو
 ن عياش
 ن رشيد

 ن الحربي
 بن زياد
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) از ميان سه طريق فوق، طريـق سـوم بيشـتر موجـب     70و  69، ص2، ج1399عراق الكناني، 
  رواج اين حديث و طبيعتاً بيشتر مورد گفتگوي حديث شناسان قرارگرفته است.

  
  . بررسي طريق اول (عمر بن خطاب)2-1-1 

نخستين كسي كه اين حديث را نقل نموده، عمر بـن خطـاب، خليفـه دوم، اسـت و از     
ديدگاه عامه وثاقت او مسلمّ و مفروغ عنه است ولـي در طبقـه بعـد افـرادي كـه آن را نقـل       

ضعيف قلمداد كرده  دار هستند. از جمله إِسماعيل بن عياش كه نسائي او را كنند، مشكل مي
  )310، ص1، ج1407است. (نسائي، 

در طبقــات بعــدي ســواده قــرار دارد كــه او نيــز مجهــول اســت: شــوكاني در الفوائــد  
  )12، ص1392المجموعه آورده است: و في إسناده سوادة و هو مجهول. (شوكاني، 

  
  . بررسي طريق دوم (انس بن مالك)2-1-2

و از صـحابي پـر روايـت    » ص«رسـول خـدا   انس بن مالك انصاري، صـحابي و خـادم  
ابـن سـعد،   است. او عمري بلند داشت و آخرين صحابي اسـت كـه در بصـره درگذشـت. (    

ــاري، 26و17، ص7، ج1410 ــي، 28و 27، ص2، ج1398؛ بخـ و  395، ص3، ج1413؛ ذهبـ
بـر ايـن   » عدالت صحابه«) اهل سنت بر مبناي نظريه 10و  8، ص6، ج1417؛ ابن حجر، 396

هـاي   بنابراين در بررسي؛ باشند و تعديل مبراّ مي  صحابه همه عادل بوده و از جرح باورند كه
كه صحابي بودن كسي ثابت شـد، وثاقـت او را بـه همـراه دارد.      حديث شناختي خود همين

، 2010سرخســي، ؛ 17، ص1، ج1415ابــن حجرعســقلاني،  ؛10، ص1ج، 1994(ابــن اثيــر، 
  .)299، ص16، ج1387؛ قرطبي، 134، ص2ج

ابـن  دانند و وثاقـت او مسـلمّ اسـت. (    عالمان رجالي عامه انس را از صحابي بزرگ مي
 395، ص3، ج1413؛ ذهبي، 28و  27، ص2، ج1398؛ بخاري، 26و17، ص7، ج1410سعد،

امـا در طبقـه بعـد از انـس در منـابع اهـل سـنت         )10و  8، ص6، ج1417؛ ابن حجـر،  396و 
)  53، ص1، ج1405حـي نيامـده اسـت. (آلبـاني،     درباره حسان بن ازهر هـيچ مـدح و يـا جر   

دانند. (شوكاني،  شوكاني و ابن جوزي اين حديث را به خاطر ضعيف بودن سواده جعلي مي
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) پيش از ايـن بيـان شـد كـه اسـماعيل بـن       7، ص2، ج1415؛ ابن جوزي، 4، ص1، ج1392
  )310ص، 1، ج1407عياش را نسائي تضعيف كرده و گفته است: هو ضعيف. (نسائي، 

  
  . بررسي طريق سوم (عايشه)2-1-3

و از صــحابه بــزرگ زن ازجملــه افــراد كثيــر » ص«عايشــه، ام المــومنين همســر پيــامبر
، 1، ج1418 و 945-948ص، 4جو  31-39، ص 1، ج1387عســـكري، الحـــديث اســـت. (

او از ارج و منزلت والايي نزد اهل سنت برخوردار است اما از نظر رجاليان عامه در  )11ص
  سلسله راويان اين حديث افرادي ضعيف وجود دارند كه ذيلا به آن اشاره خواهد شد.

  طبقه اول و دوم
در اين دو طبقه خالد بن اسماعيل قرار دارد كه با دو واسطه (عروه و هشـام) بـه راوي   

 69، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 7و  6، ص1، ج1404رسد (بيهقي،  اصلي (عايشه) مي
)  محمـد  78، ص2، ج1399دانند. (ابن عراق كنـاني،   ) و عالمان رجال او را موثق نمي70و 

، خالـد  »الد بن اسماعيل يروي عن العْجائب لاَ يجـوز الاحتجـاج بِـه   خَ«بن حبان آورده است: 
كند كه جايز نيست به او احتجاج كرد. (دارمي بسـتي،   ابن اسماعيل چيزهاي عجيب نقل مي

  ) 213، ص2، ج1396
خالـد بـن اسـماعيل ابـو الوليـد      «گويـد:   مـي  همچنـين ابـو احمـد بـن عـدي جرجـاني      

، خالـد از مسـلمانان موثـق حـديث جعـل      »ديث على ثقـات المسـلمين  المخزومي، يضع الح
خاَلد بن إِسماعيل «) و در كتاب الضعفاء آمده است: 3، ص5، ج1414كرد. (جوزجاني،  مي

، خالـد ابـن اسـماعيل ابـو وليـد      »أَبو الْوليد المخْزُومي يروي عن عبيداالله بـن عمـر باِلْمنَـاكيرِ   
) و ابـن  7، ص2، ج1405كند (اصـبهاني،   االله بن عمر احاديث منكر نقل ميمخْزُومي از عبيد

خوانـده اسـت   » ناصحيح«جوزي نيز اين حديث را به سبب وجود خاَلد بن اسماعيل در سند 
) نسـائي او را  8، ص2، ج1415كند. (ابن جوزي،  و گفته: از ثقات مسلمين حديث جعل مي

  )310، ص1، ج1407قلمداد كرده است. (نسائي، » ضعيف«
  طبقه سوم

گـو و   در ميان راويان اين طبقه هيثم بن عدي قرار دارد كـه عالمـان رجـال او را دروغ   
) و ابـن جـوزي از زبـان    79، ص2، ج1399دانند. (ابـن عـراق كنـاني،     متروك الحديث مي
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گو و از قول رازي، متروك الحديث و از قـول سـعدي، سـاقط الحـديث      يحيي، او را دروغ
) عبدالكريم بن احمـد بـن شـعيب نسـايي دربـاره او      8، ص2، ج1415(ابن جوزي،  داند. مي

) خطيـب بغـدادي نيـز از    311، ص1، ج1407(نسـائي،  ». هومتْرُوك الحـديث «آورده است: 
كنـد. (خطيـب بغـدادي،     يـاد مـي  » هيثم بن عدي متروك الحديث«هيثم بن عدي با عبارت 

  )21، ص13، ج1417
  طبقه چهارم

كنند. در ميان آنان فـردي بـه    قه نيز راويان زيادي سلسله سند را همراهي ميدر اين طب
است كه از نظر رجاليان فـردي غيـر موثـق اسـت. (ابـن عـراق       » عمرو بن محمد الاعسم«نام 

» هـو منكـر الحـديث   «گويـد:   ) عبدالملك قرشي در مورد او مـي 79، ص2، ج1399كناني، 
گويـد:   ) و ابن حبان مـي 286، ص3، ج2009؛ ذهبي، 112، ص4، ج1417(خطيب بغدادي، 

كند و جايز نيست به او احتجـاج   اي است كه از افراد ثقه احاديث منكر نقل مي جعل كننده«
كنـد. (ابـن    ) ابن جوزي نيز با همين شـكل از او يـاد مـي   231، ص2، ج1407(نسائي، ». كرد

لضعفاء خود از او با )  أبونعيم أحمد بن مهران اصبهاني در كتاب ا7، ص2، ج1415جوزي، 
الدين ذهبي او را  ) و شمس120، ص1، ج1405كند (اصبهاني،  ياد مي» ساقط الحديث«لفظ 

  )286، ص3، ج2009و   85، ص3، ج1421داند. (ذهبي،  مي» واضع حديث«
  طبقه پنجم

وهب بن «با كنكاش و جستجو در كتب معتبر همه راويان اين طبقه موثق هستند به جز 
) كـه بـا سـه واسـطه از     80، ص2، ج1399(ابن عراق كناني، » لبختري قاضي مدنيوهب ابوا

  اين حديث را آورده است.» ص«پيامبر
ابوجعفر محمد بن عمـرو بـن موسـي بـن حمـاد عقيلـي در كتـاب الضـعفاء دربـاره او          

(عقيلي، ». كند، باطل است از ابي البختري حديث صحيح نشنيدم و هرچه نقل مي«گويد:  مي
گـويي   خدا ابي البختري را نيامرزد، او دروغ«) و در جاي ديگر آورده: 128، ص3ج، 1429

  ) 135، ص3، ج1429(عقيلي، ». كرد بود كه حديث جعل مي
) و ابـن  8، ص2، ج1415دانـد. (ابـن جـوزي،     گويان مي ابن جوزي او را رئيس دروغ

) جوزجـاني  44، ص2، ج1410(ابـن سـعد،   ». كند او حديث منكر نقل مي«سعد گفته است: 
ــوالبختري هوكــذاّب«گويــد:  مــي ــن وهــب أَب؛ 321، ص5، ج 1414(جوزجــاني، ». وهــب ب
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) قشيري نيشابوري او را متـروك الحـديث خوانـده اسـت (قشـيري      542، ص1398بخاري، 
، 1407كنـد. (نسـائي،    ) و نسايي نيز با همين لقب از او ياد مي423، ص2،ج 1984نيسابوري،

مورد او گفته: وهب بن وهب، جعـال حـديث اسـت (جرجـاني،     ) جرجاني در 104، ص1ج
  ).213، ص1، ج1418

  
  . قضاوت حديث شناسان اهل سنّت درباره راويان و سند حديث2-2 

كه گذشت از ديدگاه اهل سنّت، راويان اصـلي ايـن حـديث از صـحابي بـزرگ       چنان 
ميـان راويـان بعـدي،     اند ولي دربوده كه هيچ خللي در حديث آنان نيست و همه آنان عادل

  شود به آنان اعتماد كرد. افرادي وجود دارند كه از نظر آنان رد شده و نمي
، بـه عقيـده همـه    »هو حديثٌ ضعَيف باِتِّفاَقِ الْمحدثينَ«گويد:  نووي درباره حديث مي

  )25، ص1، ج1410محدثان اين حديث ضعيف است. (بهوتى، 
در فهرسـت روايـات ضـعيف در كتـاب الموضـوعات      و ابن جوزي كه اين روايت را 

، 1415(ابن جـوزي،  »» ص«هذا حديث لا يصح عن رسول االله«گويد: آورده، درباره آن مي
، 1429(عقيلـي،  ». لا يصح في الماء المشمس حـديث مسـند  «گويد:  ) و عقيلي مي8، ص2ج
  )181، ص3ج
  
  . بررسي متن حديث در منابع عامه2-3

  شده است: بع عامه به اشكال زير ضبطحديث موردنظر در منا
  )38، ص1، ج1424. (دارقطني، لاتَـغْتَسِلُوا ʪِلْمَاءِالْمُشَمَّسِ فَإِنَّهُ يوُرِثُ الْبرََصَ  )الف
. (بيهقـي،  لا تفعلـي ʮ حمـيراء فانـه يـورث الـبرص»: ص«أسخنت مـاء في الشـمس فقـال النـبي )ب

  ).69ص، 2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 7، ص1، ج1404
. (بيهقـي،  أن يتوضأ ʪلماء المشمّس أو يغتسل به و قال إنـه يـورث الـبرص» ص«الله Ĕي رسول -ج

  )70، ص2، ج1399؛ ابن عراق كناني، 8، ص1، ج1404
لا تعـــودي ʮ حمـــيراء فإنـــه يـــورث »: ص«أســـخنت لرســـول الله مـــاء في الشـــمس فقـــال رســـول الله -د
  )70، ص2، ج1399كناني، ؛ ابن عراق 8، ص1، ج1404. (بيهقي، البرص
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شود كه افعالي كه حاكي از نهي است، بـا الفـاظ    با دقت در احاديث فوق مشخص مي
) و خطاب حديث گاه خـاص   لا تفعلي، Ĕـي ان. لا تعـوديا، لاتَـغْتَسِلُوشده است ( متفاوتي بيان 

  يعني عايشه است و گاهي عام بوده و فرد خاصي نيست.
) و مضـمون آن در همـه   فانه يورث البرصنها انتهاي حديث (شود كه ت بنابراين معلوم مي

شده است و احتمال ورود نقل به معني در جريان نقل آن قوي است  طور يكسان نقل  منابع به
قصد تبيين بر حديث  هاي راويان باشد كه به  رود كه بعضي از الفاظ، افزوده و نيز احتمال مي

  شده است.   اضافه
  
  اره اين حديث. ديدگاه فقها درب3

  يافته است:   افزون بر منابع حديثي، اين روايت به منابع فقهي نيز راه
  
  . فقهاي اماميه3-1

؛ 281، ص1385اند. (صدوق،  در كتب فقهي اماميه افراد زيادي به اين حديث پرداخته
) و هـر يـك توجيهـات    65، ص1، ج1412؛ حـر عـاملي،   242، ص1، ج1364حلي،   محقق

  مختلفي را براي آن ذكر كرده اند:  
  
  . دلالت نهي بر كراهت و جواز استفاده از آب گرم شده در اضطرار3-1-1

به صورت زير نقل » ع«از امام موسي كاظم الإستبصارخ طوسي در شي .3-1-1-1-1
اهِيمَ بـْنِ فأََمَّا مَا رَوَاهُ محَُمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ محَْبُوبٍ عَنْ محَُمَّدِ بْنِ عِيسَى الْعُبَيْدِيِّ عَنْ دُرُسْتَ عَنْ إِبْـرَ «كند:  مي

عَلَـــى عَائِشَـــةَ وَ قــَـدْ وَضَـــعَتْ قُمْقُمَتَهَـــا فيِ » ص«لَ رَسُـــولُ اللهَِّ قــَـالَ: دَخَـــ» ع«عَبْـــدِ الحَْمِيـــدِ عَـــنْ أَبيِ الحَْسَـــنِ 
». ʮَ حمُـَيرْاَءُ مَــا هَــذَا فَـقَالـَتْ أَغْسِــلُ رَأْسِــي وَ جَسَـدِي فَـقَــالَ لاَ تَـعُــودِي فَإِنَّـهُ يـُـورِثُ الْــبرََصَ «الشَّـمْسِ فَـقَــالَ: 

مت(اسـتفاده ازآب گـرم) نيسـت.    شيخ نوشته است: و منظور از كراهت در اين حديث، حر
  )412، ص1، ج1365(طوسي، 

ازأبي القاسـم جعفـر بـن     الإستبصارشيخ طوسي در جاي ديگر كتاب  .3-1-1-1-2
محمد از پدرش از سعد بن عبداالله از حمزة بن يعلى از محمد بن سـنان از امـام صـادق نقـل     
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». ، اشـكالي نـدارد  وضـو گـرفتن بـا آبـي كـه در آفتـاب گـرم شـده        «فرمايد:  كند كه ميمي
  )412، ص1، ج1365(طوسي، 

در شـرح  » الماء المطلـق «در باب  وسايل الشيعهشيخ حر عاملي در كتاب  .3-1-1-2
  نويسد: اين حديث مي
منظور كراهـت اسـت و در مواقـع اضـطرار، اسـتفاده از آن اشـكالي        به » ص«منع پيامبر

در صـورت اضـطرار و   «آورد:  مـي » ع«ندارد و در تأييـد نظـر خـود حـديثي از امـام صـادق      
(حـر  ». مريضي اشكالي ندارد كه از آبي كه با آفتاب گرم شده براي شستشـو اسـتفاده كـرد   

  )151، ص1، ج1412عاملي، 
  
  خورده در مناطق معتدل . استفاده از آب آفتاب3-1-2

وحيد بهبهاني با توضيحي كه درباره اين روايت آورده، آن را با قيد ظرفي كه آب در 
خورده در  اولا، استفاده از آب آفتاب«نويسد: وي ميكند. شود، توجيه مي نگه داشته ميآن 

ظروفي غير از سفالي و طلا و نقره اشكال ندارد. ثانياً، نهي استفاده از اين نوع آب در مناطق 
گرمسيري است، نه معتدل؛ چون در ايـن منـاطق حـرارت خورشـيد بـر ظـروف سـفالي اثـر         

هـايي كـه در    خصـوص آب  شـود، بـه   گل (قارچ) در آن رشد و تكثير مـي گذاشته و نوعي ان
  )226، ص1، ج1410(علامه حلي، ». ها هستند ماند عامل اين نوع قارچ ها مي بركه

  
  . نهي مخصوصِ تازيان3-1-3

در شرح اين حديث آمده اسـت:  ايـن نهـي مخصـوص آبـي       يواقيت العلومدر كتاب 
كردند و بر اثر  هاي مسي و رويي گرم مي از در ظرفاست كه تازيان در آفتاب سوزان حج

شد هاي خُرد ... از جِرم آن اَواني منحلّ ... و به آب آميخته مي قوت حرارت آفتاب ... ذره«
) نشـيند و   هـاي پوسـت   سـوراخ  ها در مسام ( و چون كسي آن آب را بر اندام ريزد، آن ذره

پوست سخت گردد و بخار اندر تن محتقن شود و مسام ببندد و چون مسام بسته شود، سطح 
  )213، ص1345(نامعلوم، ». رطوبت غليظ گردد و ازآنجا برص پديد آيد
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  آفتاب با. تضعيف روايت و عدم كراهت استفاده از آب گرم شده 3-1-4
شـود كـه    بعد از شرح اين حديث عقيده حنابله را متـذكر مـي   القواعدنويسنده كتاب  

دانند و دراين بـاره اعتقاددارنـد بايـد عمـل صـحابه       را ضعيف مي» حديث اسخان«آنان سند 
كردند و در تأييد سخن خود به حديث  ملاك قرار گيرد. صحابه از اين نوع آب استفاده مي

اده از آب گـرم شـده توسـط آفتـاب )     (عدم كراهت اسـتف » ع«محمد بن سنان از امام صادق
  )280، ص1، ج1377كند. (بجنوردي،  اشاره مي

  
 . فقهاي عامه3-2

  در كتب فقهي اهل سنت در باره اين حديث شروح و توجيهاتي آمده است:
  . دلالت نهي بر كراهت3-2-1

الدين يـونس شِّـلبْيِ و بـدر الـدين عينـى در       عثمان بن علي بن محجن بارعي و شهاب 
، 1313(البـارعي،  ». دلالـت بـر كراهـت دارد   » ص«نهي پيامبر«آورند:  ذيل حديث عايشه مي

  )399، ص1، ج1420؛ عينى، 55، ص3، ج1313شِّلبْيِ،  ؛552، ص2ج
شـود كـه فقهـا در مـورد نهـي       ابن عابدين دمشـقي در ذيـل حـديث عمـر متـذكر مـي      

دانند؛ مانند: احمد  را دليل بر كراهت مي» ص«اي نهي پيامبر دو عقيده دارند: عده» ص«پيامبر
بن حنبل و مالك بن انـس. برخـي نيـز ماننـد امـام شـافعي علـت كراهـت را بـه دليـل طبـي            

، 1، ج1412(دمشــقي حنفــي، ». ولا أكــره المــاء المشــمس إلا مــن جهــة الطــب«داننــد:   مــي
  )16، ص1، ج1410؛ شافعي، 180ص

  
  . نهي مقيد به مكان3-2-2

ــاب « ــه    منظــور از كراهــت آب آفت ــد عربســتان اســت، ن ــاطق گــرم مانن خــورده در من
، 39، ج1427(وزارة الأوقـاف والشـئون الإسـلامية،    ». كشورهاي معتـدلي مثـل مصـر و روم   

  )363ص
  
  . رد روايت به دليل علمي3-2-3
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بـه اجمـاع همـه    «گوينـد:   ر علـم طـب بررسـي كـرده و مـي     برخي اين حديث را از نظ
 ) 26، ص1، ج1410(بهوتي، ». خورده هيچ تأثيري در برص ندارد پزشكان آب آفتاب

  
  . بررسي دلالت حديث4

يك از اسانيد حديث خالي از ضعف نيسـت و از سـوي    با اين كه به لحاظ سندي هيچ
ابـل انكـار اسـت امـا احتيـاط و دقـت       ديگر وقوع پديده جعل در تاريخ انتقال حديث غيـر ق 

كند كه ابتدا اصل را بر صدور حديث از سرچشمه علـم نبـوي دانسـته و از     علمي ايجاب مي
رو بررسي دلالت يا تحليل محتواي حديث از جمله راهكارهاي مطلوب در برخـورد بـا    اين

 ذاريم امـا و اگر هيچ راهي براي توجيـه آن نيـافتيم آن را كنـار بگ ـ   اين گونه احاديث است 
همواره بايد توجه داشت كه اظهار نظر نهـايي در بـارة يـك روايـت كـاري بـس دشـوار و        

  نيازمند طي مسيرهاي پژوهشي و چندجانبه است.
  
  برص چيست؟ .5

  يكي از واژه هاي كليدي در اين روايت واژه برص است.
  . برص در منابع طب قديم و محققان پيشين1- 5

هايي هستند كـه بـر    عبارت از لكه يا برص پيسي :آورد ميبوعلي سينا در كتاب قانون 
رسد. در  كند و تا  سر استخوان مي  شوند، در پوست و گوشت نفوذ مي مي پوست بدن ديده
(بـوعلي  ». هسـتند  هاي واگير بيماري سبل و برص نيز ازجمله بيماري« :گويد جاي ديگر مي

  )160و  158، كتاب اول، ص1370سينا، 
االله بغدادي، سرپرست پزشكان بيمارستان عضدي بغداد در بخش بـرص  سعيد بن هبة  
بغـدادي،  (». شـود و بـرص در عمـق جسـم     بهق در سطح جسم پيـدا مـي  « :گويد ، مي1و بهق
 )159، ص1374

                                                 
 . نام ديگر برص 1
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، تصنيف ابونصر اسعد بن الياس بن مطران آمده بستان الاطباء و روضه الالبادر كتاب  
برص از ظاهر پوست بـه گوشـت    :خود گفته است ابن رأس الطنبور در كتاب برص«است: 

 )45، ص1، ج1311(ابن مطران، ». رسد كند و حتي تا استخوان هم  مي زير آن تجاوز مي

كـه    ويـژه آن گـاه   العلاجي اسـت، بـه   در جاي ديگر آمده است: برص، بيماري صعب
تـأثير  مدت و رو به گسترش باشد. اگر بيماري طول بكشـد در گوشـت و اسـتخوان     طولاني

، بـه  148، ص2، ج1277شود. (ارزانـي،   كه مو و خون عضو مبتلا سفيد مي گذارد تا آن  مي
 »)برص«نقل از مصطفوي، ذيل واژه 

  
 در منابع پزشكي معاصر» برص. «5-2

هـاي   نامـه  اما تلقي طبيبان پيشـين بـا پزشـكان امـروزي بسـيار متفـاوت اسـت. فرهنـگ        
دانسـته و آن را چنـين توضـيح    » بـرص «معـادلِ لاتـينِ   ) را vitiligoپزشكي معاصـر، واژة ( 

  اند: داده
و پيس، حالتي ناشي از نقص در تشكيل ملانين پوست است كه در بعضي  برص، لك 
شـود.    رنـگ بـا حاشـيه پررنـگ ايجـاد مـي       اي سـفيد شـيري    صـورت لكـه    نواحيِ پوست به

  )215ص تا،بي (دورلند،
گوينـد: بـرص و پيسـي عبـارت اسـت از يـك         پزشكان نيز در تشريح اين بيماري مي 

شـود. فقـط     دانـه پوسـتي ايجـاد مـي     بيماري پوستي اكتسابي كـه در اثـر از بـين رفـتن رنـگ     
وجـه بـه عمـق     هـيچ   بـرد و بـه    هاي سازندة رنگ را در لايه سطحي پوست از بـين مـي   سلول

خطر است  بي زند. اين بيماري تنها پوستي بوده و اي نمي پوست و گوشت و استخوان صدمه
  )375، ص1375و عامل عفوني در ايجاد آن دخالتي ندارد. (محمدي، 

  
  »برص«. عامل 5-3
  در طب قديم» برص«عامل  .5-3-1

پزشكان و محققان قديم، حدوث برص را عموماً ناشي از غلبة بلغْمَ (خلط بلغمي) بـر   
اي كه بـه گمـان قـدما، غـذاي      كننده) يعني قوه (نيروي دگرگون» قوة مغيره«خون و ضعف 

گردانـد [در فـلان انـدام]     هـا مـي   موجود و جاري در خون را تماماً موافق مزاج اجَزاي انـدام 
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كه آن ضعف از بـدي و فسـاد    ه پوست آن دچار پيسي شده است، درصورتييعني اندامي ك
؛ ابـن مطْـران،   282، ص1370سـينا،   ؛ ابن321، ص1987اند. (طبري،  مزاجِ سرد باشد، دانسته

  )144، ص1، ج1311
  
  در طب جديد» برص«عامل . 5-3-2

، »لف بدنسفيد شدن موضعى پوست در نقاط مخت«يا » پيسى«اين كلمه در فارسى به   
هـاي پوسـت    دانه  تعبير شده است ولى در پزشكى عارضه تغيير رنگ بر اثر اختلال در رنگ

دانـه) بـه دو گونـه ايجـاد      هـاي حـاوى رنـگ    (چه افزايش و چه كاهش و از بين رفتن سلول
  شود: مي

هـاي مـزمن كبـدى،     تـر در اثـر بيمـاري    تـر اسـت و بـيش    صورت ثانويه كه شـايع  . به1
هاي خـود ايمنـى ماننـد بيمـارى لوپـوس       ويژه غده فوق كليوى، بيماري به اختلالات غددى

)sle   كمبودهاى ويتامينى، مصرف داروهاى خاص، مانند داروهاى ضد سـرطان و تمـاس ،(
شود. مواردى از اين دست در جريان جنـگ تحميلـى رژيـم بعـث      با ماده شيميايى ايجاد مي

شده است كـه در ايـن مـوارد بـا      يايى نيز ديده هاي شيم عراق عليه ايران اسلامى در اثر بمب
اي و يا قطع تماس با ماده شيميايى، اين اختلال نيـز   درمان نهايى و يا بهتر شدن بيمارى زمينه

  شود. بهتر شده و يا كاملاً خوب مي
واسطه بيمـارى مـادرزادى و     . تغيير رنگ به شكل اوليه بوده كه در اين صورت يا به2

هـاي   دد؛ بدين گونه نوزاد از آغـاز تولـد مبـتلا بـه كمبـود فعاليـت سـلول       گر ارثى ايجاد مي
اي است و علاوه بر سفيد شدن پوست، عموماً با تغيير رنگ و سفيد شـدن موهـا و    دانه رنگ

نيز تغيير رنگ مردمك چشم و ضايعات ديگـر چشـمى همـراه اسـت و آن را در اصـطلاح      
گى بروز نموده كـه ممكـن اسـت تـوأم بـا      نامند و يا در طول زند مي» albinism«پزشكى 
ها باشد كه درصد نسبتاً كمـى را شـامل    هاي ديگر بوده و يا علامت بروز يكى از آن بيماري

گونه علت واضـحى نداشـته باشـد كـه      تنهايي بروز نموده و ممكن است هيچ شود و يا به مي
مند و ظـاهراً  كلمـه   نا مي» vitiligo»تر موارد چنين است و آن را در اصطلاح پزشكى  بيش

  شود. در فارسى به اين نوع اختلال پوستى گفته مي» پيسى«
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) اختلال، درمان نهايى ندارد ولى در نوعى كه بـا از بـين   albinismدر نوع البينيسم (
)، در vitiligoشـود (  دانه و سفيد شدن موضـعى پوسـت ايجـاد مـي     رفتن بدون علت رنگ

خود و بـه    سوم موارد ممكن است خود به دود يكشده كه تا ح هاي آمارى مشخص بررسي
  )1376هاي پوست به حالت طبيعى بازگردد. (فرهودى،  دانه تدريج خوب شود و رنگ 

  
  در قرآن و كاربرد آن در فقه» برص. «5-4

كاررفتـه اسـت و شـفاي آن و شـفاي      صورت صـفت بـه   ماده برص دوبار در قرآن به   
برشـمرده شـده   » ع«حضـرت عيسـي  ازجمله معجـزات   كور مادرزاد و زنده ساختن مردگان

ُ ʮ عيسَــى ابـْنَ مَــرْيمََ اذكُْـرْ نعِْمَــتي«اســت:  والـِدَتِكَ إِذْ أيََّــدْتُكَ بـِرُوحِ الْقُــدُسِ تُكَلــِّمُ   عَلَيْـكَ وَ عَلــى  إِذْ قـالَ اللهَّ
ـينِ كَهَيْئـَةِ النَّاسَ فيِ الْمَهْـدِ وَ كَهْـلاً وَ إِذْ عَلَّمْتـُكَ الْكِتـابَ وَ الحِْكْمَـ نجْيـلَ وَ إِذْ تخَْلـُقُ مِـنَ الطِّ ةَ وَ التَّـوْراةَ وَ الإِْ

ــرَصَ ϵِِذْني  فَـتَــنْفُخُ فيهــا فَـتَكُــونُ طــَيرْاً ϵِِذْني  الطَّــيرِْ ϵِِذْني  ؛...» ϵِِذْني  وَ إِذْ تخُْــرجُِ الْمَــوْتى  وَ تُـــبرِْئُ الأَْكْمَــهَ وَ الأْبَْـ
[ياد كن] هنگامي را كه خدا فرمود: اي عيسي پسر مريم، نعمت مرا بر خود و بر مـادرت بـه   

سـاختي، پـس در آن    كه بـه اذن مـن از گـل [چيـزي] بـه شـكل پرنـده مـي         يادآور...و آنگاه
دادي.  شد و كور مادرزاد و پيس را به اذن مـن شـفا مـي    اي مي دميدي و به اذن من پرنده مي
  )110ئده: و ما 49عمران: (آل

در قـرآن و روايـات و احكـامي كـه در فقـه بـر ايـن        » برص«مطالعه شيوه كاربرد ماده 
رسـد. شـفاي    چنـدان هماهنـگ بـه نظـر نمـي      تعريف پزشكان معاصر عنوان مترتب شده، با

جز تغيير رنـگ پوسـت نـدارد و قرارگـرفتنش در      خطر و غيرواگيري كه پيامدي عارضه بي
مردگان، حـاكي از آن اسـت كـه بـرص در گذشـته در       تنرديف معجزاتي چون زنده ساخ

 معناي ديگري به كار مي رفته است.

نـام بـرده شـده كـه      در برخي احاديث از بيماري جذام و جنون در كنار ايـن بيمـاري   
فقهي خاصي  بر آن ها مترتب شده؛ از جمله جذام، جنون، ناتواني جنسي و غيره كه  احكام

كنار آن ابتلاي زن به بـرص، مجـوز بـر هـم زدن ازدواج از      مجوز انحلال نكاح  است و در
دار  فرد مبتلا به برص نبايد عهـده «) يا 331، ص1300سوي شوهر دانسته شده است. (نجفي، 

  )425، ص8، ج1413(شهيد ثاني، ». حضانت كودك گردد
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رباره مبتلا به برص در حد و اندازه تعريف امروزي برص نيسـت؛  د احكام فقهي فوق 
با توجه به اهتمام و ارزشي كه اسلام براي تشكيل و بقاي خانواده قائل است و از طلاق  زيرا

نهي فرموده، ايـن نـوع نگـرش بـه خـانواده بـا تجـويز منحـل سـاختن آن، بـه علـت وجـود             
اي كه اثري غير از تغيير رنگ پوست ندارد، هماهنگ و متناسب نيست. شريعتي كه  بيماري

رنگ پوست را عامـل   م خوردن ازدواج ندانسته، چگونه تغييرچشم را مايه بر ه كوري يك
توان فهميـد كـه     فسخ نكاح معرفي كرده است؟ درباره علل فسخ ازدواج با اندك تأملي مي

كودك گـردد، اگرچـه    سرپرستي دار چرا فردي كه به جنون و جذام مبتلاست، نبايد عهده
ص با تعريف فـوق، ايـن حكـم محـل     جزئيات احكام را بايد از شريعت گرفت اما درباره بر

كه با تعريـف جديـد بـرص، ايـن بيمـاري       تر است؛ علاوه بر اين تأمل و نيازمند بررسي بيش
 .ها قرارگرفته، ندارد رديف آن هاي ديگري كه در مسائل فوق هم تناسبي با بيماري

  
 نتيجه گيري

 :شود طور خلاصه نتايج زير حاصل مي به شد ازآنچه گفته

 لاَ  وَ  بـِهِ  تَـغْتَسِـلُوا لاَ  وَ  بـِهِ  تَـوَضَّـئُوا لاَ  الشَّمْسِ  فيِ  يُسَخَّنُ  الَّذِي الْمَاءُ «طرق حديث اسانيد و  .1
 .چه طرق عامه و چه طرق خاصه، از ضـعف سـند رنـج مـي بـرد      ،»الـْبرص يـُورِثُ  فَإِنَّهُ  بِهِ  تَـعْجِنُوا

ϥس ϥن يتوضّـأ ʪلمـاء الَّـذي لا «انـد:   كـه فرمـوده  » ع«محتواي حديث  نيز با حديث امـام صـادق  
) معارض است، اگرچـه ايـن حـديث نيـز بـه      366، ص1، ج1364(طوسي، » يوضع في الشّمس

، 1364داند. (طوسـي،   لحاظ سندي ضعيف است؛ زيرا شيخ طوسي اين حديث را مرسل مي
 ). 366، ص1ج

ازآنجا كه ضعف سند هميشه و لزوماً به معناي ضـعف مـتن نيسـت، بايسـته اسـت       .2
يافت و در صورت نياز به آن استناد  شده و به معناي صحيح آن دست لت حديث بررسيدلا
 .كرد

توان ازآب اندكه: فقط در صورت اضطرار، مياي بر اين عقيدهدر ميان اماميه عده .3
خـورده در منـاطق معتـدل     ب آفتـاب گرم شده، استفاده كرد. برخي بر ايـن باورنـد كـه از آ   

تقدندكه اگر نهي بر عدم استفاده باشد، نهـي مخصـوصِ تازيـان    توان بهره برد. بعضي مع مي
عربستان و به خصوص حجاز بوده است. برخي به جنس ظرفي كه عايشه آب را در آن نگه 
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اند و برخي به اند و احتمال تأثير حرارت بر روي ظرف را مطرح كردهداشت اشاره كردهمي
حكم » ع«ا استناد به روايت امام صادقعدم كراهت استفاده از آب گرم شده توسط آفتاب ب

 اند.كرده

در ميان عامه برخي بر اين نظرند كه نهي در حديث بـر كراهـت دلالـت دارد، نـه      .4
گيري از آب گرم شـده توسـط آفتـاب، مقيـد بـه مكـان       حرمت. عده اي معتقدند: نهي بهره

 كنند.است و گروهي روايت(اسخان) را به دليل علمي و پزشكي رد مي

» بـرص «معنـي واژه   روشـن شـد كـه    هـا و منـابع پزشـكي    نامـه  اجعـه بـه لغـت   با مر .5
كـه   رديف جذام بوده، با كاربرد امروز آن  درگذشته كه يك بيماري مسري خطرناك و هم

است و گاهي بنا بر علل روحي ناشي از استرس و اضطراب و يـا بـه    يك بيماري غيرمسري
 .دهد، فرق دارد مي هاي خود را از دست دانه دليل ارثي، پوست رنگ

خورده را عاملي براي بروز بـرص   تحقيقات پزشكي تا امروز استعمال آب آفتاب  .6
به معني يك بيماري خطرناك تأييـد نكـرده اسـت و بـه فـرض صـدور روايـت از معصـوم         

شـده،  توان آن را در خصوص جنس ظرف يا موقعيت مكـاني كـه آب در آن گـرم مـي     مي
 محدود كرد.

كاررفتـه و در فقـه اسـلامي موضـوع      ه در قرآن و روايـات بـه  مقصود از برص، ك  .7
بـه آن   زبانـان و پزشـكان جديـد    احكام خاصي قرارگرفته، چيزي نيست كه امـروزه فارسـي  

در قـرآن و  » بـرص «اصـطلاح نوظهـور، مـاده     با اعتمـاد بـه ايـن    توان و نمي گويند برص مي
بايد بـه عـرف رايـج در     و روايات قرآن هايبراي فهم معناي واژه روايات را معنا كرد بلكه

  .زمان نزول قرآن و صدور روايت بازگرديم كه آن چيزي غير از اين معناي جديد است
  

  منابع
  .قرآن كريم -
دار الكتـب   بـي جـا:   ،أسد الغابة في معرفـة الصـحابة  م)، 1994ابن اثير، علي بن أبي كرم ( -

 العلمية.

 بيروت: دارالكتب العلميه. ،الموضوعات ق)،1415ابن جوزي، عبدرحمان ( -

 دار الكتب العلمية.بيروت: ، الإصابة في تمييز الصحابةق)، 1415ابن حجرعسقلاني، احمد ( -
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 ، حيدر آباد.لسان الميزانق)،   1329( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

بيـروت:  ، تحقيـق: خليـل مـامون شـيحا،     تهذيب التهذيبق)،  1417( ــــــــــــــــــــــــــ ، -
 دارالمعرفه.

، تحقيـق: محمدعبـدالقادرعطا، بيـروت: دار    الطبقـات الكبـري  ق)،   1410ابن سعد، محمد ( -
 الكتب العلمية.

 ، نجف: انتشارات حيدريه.معالم العلماء ق)، 1380ابن شهرآشوب، محمد ( -

تنزيـه الشـريعة المرفوعـة عـن الأخبـار الشـنيعة        )،1399ابن عراق كناني، نور الـدين (  -
، تحقيق: عبد الوهاب عبد اللطيـف و عبـد االله محمـد صـديق غمـاري، بيـروت :دار       ضوعةالمو

 الكتب العلمية .

 دار المعرفة. بيروت: بستان الاطباء و روض الالبا،ق)،  1311ابن مطران، اسعد بن الياس ( -

 ، نجف: مكتبه المرتضويه.علل الشرايعق)،  1385بابويه، محمد ( ابن -

 ، نجف: انتشارات حيدريه.عيون أخبار الرضاق)، 1390( ـــــ ،ـــــــــــــــــــــ -

ترجمـه: عبـدالرحمن شـرفكندي،     قـانون در طـب،  ش)،  1370ابن سينا، حسين بن عبداالله ( -
 تهران: سروش.

سسـه احيـاء   مو، ايـران:  طب الاكبر ( طب اكبـري) ش)، 1387ارزاني، حكيم محمد اكبر ( -
 طب طبيعي.

 ، مغرب: دارالثقافه.لضعفاءا)، 1405اصفهاني شافعي، احمد بن عبداالله ( -

، الغليل فـي تخـريج أحاديـث منـار السـبيل      إرواء)، 1405ألباني، محمد ناصر الدين ( -
 بيروت: المكتب الإسلامي.

، القـاهرة:  تبيين الحقايق شرح كنز الدقايقق)،  1313عثمان بن علي بن محجـن (  بارعي، -
 الأميرية. المطبعة الكبرى

 ، قم: نشر الهادي.القواعد الفقهية)، 1377بجنوردي، حسن ( -

 ، بيروت: دارالفكر.التاريخ الكبيرق)،  1398محمد بن اسماعيل ( بخاري، -

 ، بيروت: دار المعرفه.المعارف دايرةتا)،  بستاني، بطرس (بي -

للدراسات و ، بيروت: مجمع البحوث الاسلامية الحدود و الفروقش)، 1374بغدادي، سعيد ( -
 النشر.
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، بـي جـا:   مصابيح الظلام في شرح مفاتيح الشـرايع ق)،  1424بهبهاني، محمدباقر وحيد ( -
 موسسه وحيد بهبهاني.

، القـاهرة: دار  كشاف القناع عن متن الإقنـاع ق)،   1410بهوتى حنبلى، منصور بن يـونس (  -
 الكتب العلمية.

ضـياءالرحمان اعظمـي، كويـت:     ، به كوشـش: محمـد  سنن الكبريق)،  1404بيهقي، احمد ( -
 دارالخلافه.

، تحقيـق: عـادل أحمـد عبـد     الكامـل فـي ضـعفاء الرجـال    ق)،  1418جرجاني، بن عدي ( -
 موجود، بيروت: الكتب العلمية.

 اكادمي حديث.  ، پاكستان:احوال الرجالق)،  1414جوزجاني، ابراهيم بن يعقوب ( -

، بيـروت:  لأحاديـث الموضـوعه  اليالي المصـنوعه فـي ا  ق)،  1416جويني، ابواسحاق ( -
 دارالمعرفه.

، وسايل الشـيعه الـي تحصـيل مسـايل الشـريعه     ق)،  1412حرعاملي، محمد بن حسـن (  -
 تحقيق: علامه شعراني، بيروت: داراحيا التراث العربي.

، مشـهد: مجمـع   هداية الأمة إلـى أحكـام الأمـة (ع)   ق)،  1412( ـــــــــــــــــــــــــــ ،  -
 الاسلاميه.البحوث 

، تحقيـق: مصـطفى عبـدقادر    تاريخ بغدادق)،   1417أبو بكر أحمد بن علي ( خطيب بغدادي، -
 عطا، بيروت: دار الكتب العلمية.

، معجم رجال الحديث و تفصيل طبقات الرواة م)، 1983خويي، سيد ابوقاسم موسوي ( -
 نا.بيروت: بي

 لرسالة.بيروت: ا ،سنن دارقطني)، 1424دارقطني، علي بن عمر ( -

المجــروحين مــن المحــدثين والضــعفاء ق)،  1396دارمــي بســتي، محمــد بــن حبــان ( -
 حلب: دار الوعي. ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد،والمتروكين

 دار الفكر. بيروت: ،رد المحتار على الدر المختار ق)، 1412ابن عابدين ( دمشقي حنفي، -

 سن ارجمند، بي جا: انتشارات رهنما.، ترجمه: محفرهنگ پزشكي دورلنددورلند (بي تا)،   -

مصـر:   ، تحقيـق: نورالـدين عتـر،   المغنـي فـي الضـعفاء   ق)،  1421محمد بن احمـد (  ذهبي، -
 دارالمعارف.  

 ، بيروت: موسسه الرساله.سير اعلام النبلاءق)،   1413( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

www.SID.ir

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

 163   32، پياپي13سال، دانشگاه الزهرا(س)» تحقيقات علوم قرآن و حديث«فصلنامه علمي ـ پژوهشي 

 

 ، بيروت: دار المعرفة.نقد الرجال ميزان الإعتدال فى)، 2009( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

 ، الأمة بيروت: دار المعرفة. أصول سرخسي)،  2010سرخسي، محمد بن أحمد ( -

، ترجمـه: جعفـر شـهيدي، تهـران:     نهـج البلاغـه  ش)،  1378سيد رضـي، محمـد ابـن حسـن (     -
 انتشارات علمي و فرهنگي.

 دار المعرفة. بيروت: ،الأمق)،  1410شافعي، محمد بن إدريس ( -

 ، القاهرة :المطبعة الكبرى الأميرية.الحاشيةق)،   1313شلبي،  أحمد بن محمد ( -

 نا.، بيروت: بيالفوايد المجموعه)، 1392شوكاني، محمدبن علي ( -

 ».عج«، قم: مدرسة الامام المهدىچهل حديثش)،  1407شهيد اول، ( -

، شرايع الاسـلام مسالك الافهام الي تنقيح ق)،  1413الدين علي عـاملي(  شهيد ثاني، زين -
 قم: موسسة المعارف الاسلاميه.

 آل مؤسسه قم: ،الإستبصار شرح في الإعتبار استقصاءق)،   1419( ــــــــــــــــــــــــــ ، -

 التراث. لإحياء» ع«البيت 

 ،تـاريخ الأمـم و الملـوك (تـاريخ الطبـري)     )، 1987طبري، محمد بن جرير بن يزيد ( -
 بيروت: دار الكتب العلمية.

، بـه كوشـش: حسـن موسـوي خرسـان، تهـران:       تهذيب الاحكامش)،  1364محمد ( طوسي، -
 دارالكتب الاسلاميه.

، تصـحيح: محمـد   استبصار فيما اختلف مـن الاخبـار  ش)،  1365( ــــــــــــــــــــــــــ ، -
 آخوندي، قم: دارالكتاب الاسلاميه.

الـدين   تهـران: دانشـكده اصـول   ، احاديث ام المومنين عايشـه )، 1418عسكري، مرتضـي (  -
 تهران.

فرهنگي  -، قم: موسسه علمي نقش عايشه در تاريخ اسلام)،  1387( ــــــــــــــــــــــــــ ، -
  علامه عسكري.

 ، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، بيروت: دارالحزم. الضعفاء ق)، 1429عقيلي، محمد بن حماد ( -

، قـم: موسسـه   الاحكام في معرفة الاحكـام  نهايةق)،  1410علامه حلي، حسن بن يوسف ( -
 اسماعيليان.

 دار الكتب العلمية. بيروت: ،البناية شرح الهدايةق)،  1420عينى، بدر الدين ( -
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مجله پژوهش  ،»مفهوم برص در قرآن و ارتباط با مسايل پزشـكي «)، 1376فرهودي، محمد ( -
 .12و  11، ش هاي قرآني

، قـم:  لاحكام القرآن (تفسـير قرطبـي)  الجامع )، 1387قرطبي، محمد بن احمد ( -
 دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم مركز اطلاعات و مدارك اسلامي.

منـورة:   مدينـة ، الكنى والأسماء للإمـام مسـلم  )، 1984قشيري نيشابوري، مسلم بن حجاج ( -
 عمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية.

 بر غفاري، قم: موسسه النشر الاسلاميه.اك ، به كوشش: عليكافيش)،  1361كليني، محمد ( -

 ، بيروت: موسسه الوفاء.بحارالانوارق)،  1403مجلسي، محمدباقر ( -

تحقيـق وتصـحيح: ناصـر مكـارم      المعتبر،ش)،   1364محقق حلي، ابوالقاسم جعفر بن حسـن (  -
 ».ع«شيرازي، قم: مؤسسة سيد الشهداء

 الأوقاف والشئون الإسلامية.وزارة  ق)، كويت: 1427موسوعة الفقهية الكويتية ( -

 ، تهران: بنياد فرهنگ ايران.النجوم  العلوم و دراري  يواقيت)، 1345نامعلوم ( -

، قـم:  رجـال (فهرسـت اسـماء مصـنفي الشـيعه)     )، 1416نجاشي، احمدبن علي ( -
 موسسه النشر الاسلامي.

 ، تهران: مكتبة الاسلاميه.جواهر الكلام)، 1396نجفي، محمدحسن ( -

، بيـروت:  جـواهر الكـلام فـي شـرح شـرايع الإسـلام      )، 1300( ــــــــــــــــ ،ــــــــــ -
 دارالاحياءالتراث العربي.

، بيـروت: مؤسسـه الكتـب    الضـعفاء و المتـروكين  )، 1407نَسايي شافعي، احمد بن شُـعيب (  -
 الثقافيه.

 .بيروت: دارالكتب العلميه ،مجع الزوايد و منبع الفوايدق)،  1408هيثمي، نورالدين ( -
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